
 

 

 های شیطان هنگام احتضاروسوسه

 *الاسلام والمسلمین مدمدعل  مدمدیحجت

 مقدمه
پس بر همگهان  1تواند از آن فرار کند؛کس نمیهاست و هی مرگ سرنوشت حتمی هم  ما انسان

ههای و ه شهوند و ضهمن شهناخت چال لازم است برای سهفری کهه سهر در ابهدیت دارد، آمهاد
های مسهیر آخهرت، حاضرشهدن تهرین گردنهههای مسیر، خود را آماده کننهد. یکهی از مهمگردنه

ههای های شیطان در این مرحله و راهشیطان هنگام احتضار است. در این نوشتار بر آنیم با وسوسه
 .ها آشنا و خودمان را برای آن آماده کنیممواجهه با این وسوسه

 مفهوم احتضار
و حضور اسباب  3کندنو در اصطلاح به معنای جان 2نبودناحتضار از نظر لغوی به معنای غایب

 5شهود؛گفتهه مهی« محضهور»و « محتضَر»به شخص در حا  احتضار  4و مقدمات مرگ است.
ه اند. اوضاع محتضر از بعضی جهات شهبیزیرا ملائك، معصومان، مرگ و ... نزد او حضور یافته

بینهد؛ نهه بیهدارانی کهه ههای عجیبهی میانسانی است که به خواب عمیق فرو رفته است و خواب
بینهد، بهرای آنهان تواند در آن حا  آناه را میاطراف  هستند از مشهودات وی باخبرند و نه او می

 6توضیح دهد.
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 برخی رخدادهای زمان احتضار
 1. رسیدن جان محتضر به گلو؛1

 2از شفای محتضر؛. ناامیدی دیگران 2

 4از دنیا، ما ، اهل و فرزندان؛ 3. یقین محتضر به جدایی3

 5ها؛شدن ساق. جم 4

 6. دیدن فرشتگان؛5

 7. چشیدن سکرات مرگ؛6

 8. مرور سری  به تمامی عمر، اولاد، اعما ، دوستان و ...؛7

  9. دیدن معصومان؛8

 10. دیدن بهشت و جهنم برزخی؛9

 شود.ان. در ادامه این مورد توضیح داده میهای شیط. حضور و وسوسه10

 وسوسه شیطان 
گرفتن انسان در حا  احتضار، شهیطان بها فرزنهدان و یهاران خهود بهر بهالین او حاضهر هنگام قرار

 های مختلف، محتضر را راههی جههنم کننهد. امهام صهادقکنند با حیلهشوند و تلاش میمی
حَدٍ یَحْضُُ هُ  مَا مِنْ » فرماید:می

َ
وْتُ  أ َِ کُهُ  الْ مُُ هُ بِرالْکُفِْ ، وَ یُشَرک 

ْ
َ  بِهِ إِبْلِیسُ مِنْ شَیَاطِینِهِ مَنْ یَرأ إِلََّ وََِّّ

ی هی  انسانی نیست مگهر اینکهه در هنگهام مهرگ شهیطان، برخهی از  11؛تَخُْ جَ نَفْمُهُ  فِ  دِینِهِ حَن 
دین  به شک اندازد و او را به کفر کند تا وی را وسوسه کند و در مأمورین خود را نزد او حاضر مي
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 «.بکشاند. این وسوسه ادامه دارد تا اینکه روح از بدن او خارج شود
برابر روایات وسوسه شیطان به محتضر ادامه دارد تا اینکهه روح از بهدن او خهارج شهود. اگهر 

رود؛ دنیا مهیگیرد و کافر از آسانی آن را از او میای باشد، شیطان بهایمان محتضر سست و عاریه
تواند بهر او غالهب شهود و دیهن و ایمهان  را اما اگر محتضر از مؤمنان حقیقی باشد، شیطان نمی

 فرمود:  که امام صادقبگیرد؛ چنان
شود و از طهر  راسهت و شیطان هنگام مرگِ مردی از دوستان ]و شیعیان[ ما حاضر می

ازد؛ ولهی خهدا بهرای او آن گردد تها میهان او و اعتقهادات  جهدایی بینهدچپ  وارد می
و ایهن اسهت  دارد[.پسندد ]و شیاطین را از کارشان باز مهی]جدایی او از دین [ را نمی

شهان، تفسیر آیه شریفه "خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به دلیل گفتار و اعتقاد  ابت
 1دارد هم در این جهان و هم در سرای دیگر".استوار می

 ها عبارت است از:کردن انسانهای شیطان برای گمراهشها و روبرخی از دام
 . دعوت به کفر و شرک1

توانهد انجهام دههد. بنهابراین او کهه داند کفر و شرک بدترین گناهی است که آدمهی میشیطان می
ور و راههی جههنم کند انسان را در ورطه کفر و شرک غوطههدشمن بزرگ بشریت است، سعی می

 2به این مطلب اشاره شده بود. امام صادق که در روایتکند. چنان

 گویمنشکن نمی

لَ اله الَ  الله سبحان اللره »در خراسان فردی در حا  احتضار بود. اطرافیان  به او گفتند: بگو 
پس از لحظاتی که بهه ههوش آمهد، علهت را «. گویمنشکن، نمی»گفت: ؛ ولی او پیوسته می«…

و سهاعت را بهه دسهت گرفهت و شکسهت، گفهت: مهن در پرسیدند؛ گفت: ساعت مرا بیاورید. ا
در  .کهردمداری میام علاقه زیادی به این ساعت داشتم و همیشه آن را در جهای ویهژه نگههزندگی

حا  جان کندن دیدم شیطان همین ساعت را به یک دست گرفتهه و در دسهت دیگهرش چکشهی 
شهکنم؛ چهون را بگهویی، سهاعتت را می« هلَ اله الَ  الله یا سبحان الل»گوید: اگر دارد و به من می

نشکن »گفتم رو میشدم؛ از اینمن هم بسیار علاقمند به آن ساعت بودم، راضی به شکستن نمی

                                                           

 .188. همان، ص 1
 .195، ص 6. همان، ج 2
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 1گویم.نمی
 افکنی. شک و شبهه2

ها برخی از یاوران خود را نزد محتضهر شیطان هنگام مرگ هم  انسان»فرماید: می امام صادق
 2«.وسه کند و در دین  به شک اندازدکند تا وی را وسحاضر می
 فرماید: ترین وسایل شیطان است. قرآن کریم میافکنی یکی از مهمشبهه

تِهِ فَيَ  يْطَانُ فِي أُمْنِيَُّ ى  أَلْقَى الشَُّ إُ وََ  نَبِيإُّ إَِ ُّ إِذَا تَمَنَُّ سُو َِ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  ِْ نَْ خُ وَمَا أَ
هُ مَا رُلْقِي الشَُّ  هُ عَلِيم  حَكِيم  اللَُّ هُ َرَاتِهِ وَاللَُّ مَُّ رُحْكِمُ اللَُّ َُ   3؛يْطَانُ 

کهرد ]و طرحهی بهرای هی  پیامبری را پی  از تو نفرستادیم مگر اینکه هر گاه آرزو مهی
کهرد؛ امها خداونهد ریخت[، شهیطان القائهاتی در آن مهیپیشبرد اهدا  الهی خود می
بخشهید و خداونهد آیات خود را استحکام مهیبرد، سپس القائات شیطان را از میان می

 علیم و حکیم است.
گیرنهد؛ ولهی شک افراد دارای قلبی راس  و ایمانی کامل تحت تأ یر القائات شیطانی قهرار نمیبی

رو کننهد؛ از ایهنکسانی که قلبی بیمار دارند، در ایهن ورطهه شهیطانی گرفتهار شهده و سهقوط می
های آنهها ایسهتاده و بهه طین همیشه در برابر پیهامبران و ههدایتخداوند پس از اشاره به اینکه شیا

کند القائات شیطانی تنها در افراد بیمارد  وسنگدلان ا رگ ار پردازند، تصریح میشبهه افکنی می
ُْ »است:  مْ مَرَض  وَالْقَاسِيَِ  قُلُوبُ ِْ رنَ فِي قُلُوبِ ِِ

يْطَانُ فِتْنًَ  لِلَُّ ذالِمِينَ لِيَجْعَلَ مَا رُلْقِي الشَُّ مْ وَإِنَُّ الظَُّ
 4«.لَفِي شِقَا إ بَعِيدإ 

 اللهبگو عیسی ابن

گیرد. بهه زکریهای های شیطان تنها برای مردم عادی نیست، بلکه دانشمندان را نیز دربر میوسوسه
ای بهه او دسهت گویم. حالت غشوهگفت نمی، می«لَ اله الَ الله»رازی هنگام مرگ  گفتند: بگو 

خهواهی سهعادتمند شهوی، گفت اگهر میهوش آمد، گفت کسی به نظرم آمد که میداد. وقتی به 
، گفهتم «لَ الره الَ اللره»گویم. پس از اصرار زیاد گفت بگو ؛ من گفتم نمی«عیسی ابن الله»بگو 
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گویم. آن وقهت ای آمد و او را پرت کرد، حالا کلمه حقه را میگویم. حربهگویی نمیچون تو می
 1بان جاری کرد و از دنیا رفت.شهادتین را بر ز

 گریزی. امامت3

ههای تهرین دامرو یکهی از مهماز این شدن شخص کافی است؛نکردن امامت، برای جهنمیقبو 
کوتهاه کنهد. در روایتهی بهه نقهل از  شیطان این است که دست مؤمن را از دامهان اههل بیهت

بیعهت کنهد، ولهی در  لمؤمنین علیهر زن و مردی که در ظاهر با امیرا»خوانیم: می پیامبر
باطن آن بیعت را بشکند و بر نفاق خوی  باقی بماند، هنگام قبض روح ، ابلیس و همکاران  

بیند و عزرائیهل بهه های  را میهای  و بهشت و نعمتشوند و جهنم و ع ابنیز بر او متمثل می
ندی، این بهشت جایگاه تو بهود؛ ما ابت مي ات دربارۀ علیگوید: اگر بر ایمان و عقیدهاو می

های گونهاگون آن جایگهاه اما چون بیعت شکستی و مخالفهت نمهودی، اکنهون جههنم و عه اب
ُِ سَبِيثً »گوید: در این هنگام مي«. توست سُو ُ  مَعَ الرَّ ِْ خَ ای کاش با رسو  ]خهدا[  2؛را لَيْتَنِي اتَّ

رذا »گویهد: ه دنهدان گزیهده و میچنین شخصی باز هم انگشت حسرت ب 3«.راهی برگزیده بودم
ِْ فُثناً سَلِيثً  وَرْلَتى خِ ای وای بر من، کاش فلانهی را دوسهت خهود انتخهاب نکهرده  4؛لَيْتَنِي لَمْ أَتَّ

  5منظورش شیطان یا دوست بد یا خویشاوند گمراه است.«. بودم
 استفاده از نقاط ضعف. سوء4

کند با استفاده از همان نقاط ضعف آدمهی سعی می ها در دنیا نقاط ضعفی دارند که شیطانانسان
شود. شیطان از این فرصت انسان هنگام مرگ، زیاد تشنه می»خوانیم: را گمراه کند. در روایتی می

کند و ظر  پر از آب سرد و گوارایی را در دست گرفته و بر بهالین برای گرفتن ایمان او استفاده می
شناسهد، بهه او کهه شهیطان را نمیحالیدههد. محتضهر درایستد و ظر  را حرکهت میانسان می

خواههد در عهوض خهدا را گوید: مقداری از این آب را به من بده تا بیاشامم. شهیطان از او میمی
شهود انکار کند. اگر جواب او را ندهد و صورت خود را برگرداند، شیطان از هر طر  پا ظاهر می

این بهار شهیطان  .کنداز درخواست مقداری آب میدهد. شخص مؤمن بو آن ظر  را حرکت می
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ای باشهد، را انکار کنهد. اگهر شهخص ایمهان  عاریهه خواهد نبوت حضرت محمداز او می
رود؛ ولی کسی که سعادت شامل حال  شده ]و ایمان   ابهت خورد و کافر از دنیا میفریب می

 1«.نمایدکند و به او توجهی نمیاست[ کلام شیطان را رد می

 . خصال ناپسند5
های ناپسند و شیطانی مانند حسد، تکبر، دلبستگی به دنیها، عهاق والهدین و ... موجهب خصلت

شود؛ پس انسان باید بکوشد این صفات ناپسند را از بین عاقبت و گرفتاری در دام شیطان میسو 
 های پسندیده را جایگزین کند.ببرد و به جای آنها خصلت

 قرآن نخوان
فضیل بهن »ظاهر اهل ایمان بود، مریض شد و در آستانه مرگ قرار گرفت. استادششخصی که به

را قرائت کرد. شاگرد با دسهت بهه اسهتاد « یس»برای عیادت نزد او آمده بود، برای وی سوره « ایاز
خواهم قرآن بخوانی؛ بعد هم از گفتن شهادتین امتناع کرد و مرد. اسهتاد از اشاره کرد و گفت نمی

ن بسیار متعجب و اندوهناک شد، تا اینکه شبی او را در خواب دید و از او پرسید: تو کهه این جریا
گونه عاقبت به شر شدی؟ گفت: سه چیز در من بود که اهل مسجد و قرآن و درس بودی، چرا این

 2خوردم.. گاهی هم شراب می3چینی؛. سخن2. حسادت؛1موجب بدبختی و سو عاقبتم شد: 

 هاا وسوسههای مقابله بروش
توان به دو بخ  تقسیم کرد: یکی آمهادگی شخصهی و اقهدامات های مقابله با شیطان را میروش

 برای خودمان؛ دیگری وظایف ما برای دیگران )محتضر .

 آمادگی شخصی الف(
های مهمی بهرداریم تها زمهان احتضهار توانیم گاماکنون که زمان احتضار ما فرا نرسیده است، می

 یطان در ما کارگر نیفتد:های شوسوسه
 فسید کیافی بکینای ک  دستت م 

 

 ییش از آن کاز ن  نیاید هیی  کیاف 
 

 این هم  فتت د و میای شی چ چشیا
 

 هییی  نگییرتتیا از ایشییان اعتبییاف 
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  63 های شیطان هنگام احتضاروسوسه

 

های شیطان هنگهام احتضهار بهه شهرح ذیهل ترین وظایف ما برای رهایی از وسوسهبرخی از مهم
 است:

 تقویت ایمان *
توانهد او را وجهه شهیطان نمیاین دنیا ایمان خودش را تقویت کهرده باشهد، بهه هی اگر کسی در 
 فرماید: که خداوند میبفریبد. چنان

رنَ  ِِ ذ
مَا سُذلْطَانُهُ عَلَذى الَُّ لُونَ، إِنَُّ مْ رَتَوَکَُّ ِْ

بُِّ َِ رنَ َمَنُوا وَعَلَى   ِِ
هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان  عَلَى الَُّ  إِنَُّ

وْنَهُ وَالَُّ  رنَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ رَتَوَلَُّ   1؛ِِ
کنند، تسلطی نهدارد. تنهها شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می

دارنهد و بهه رهبهری و سرپرسهتی خهود تسلط او بر کسانی اسهت کهه او را دوسهت مهی
 اند.انتخاب  کرده

ار داده باشهد، هنگهام آری، کسی که در تمام مدت عمرش شیطان را ولیض و سرپرست خودش قهر
 بردار نیست.مرگ نیز شیطان از او دست

 مواظبت بر نماز *
کسی که از نمازهای خود مواظبت کند و آنها را با شرایط  انجهام دههد، »فرمود:  امام صادق

راند و شود، ملک الموت آن ملعون را میهنگامی که شیطان برای گرفتن ایمان  نزد او حاضر می
 2«.نمایدو شهادتین را به او تلقین میگرداند دور می

 خواندن دعای عدیله *
از شرض عدیله )بازگشت حق به باطل و تبدیل ایمان به کفر  هنگهام مهرگ بهه خهدا پنهاه  امامان

های یادشهده شهیطان در امهان بمانهد، بایهد دلایهل خواهد از وسوسهبردند. پس اگر آدمی میمی
دلایل قطعی بداند و آن را در ذهن داشته باشد و خاطر خهودش را گانه را با ایمان و اصو  دین پنج

اللهم یا ارحم ال احِین، انی اودعنک یقینری هرذا، و مبرات دینری، و » پاک کند و این دعا را بخواند:
 3.«انت خی  ممنودع، و قد ام تنا بحفظ الوداِع، ف ده علی وقت حضور موتی یا ارحم ال احِین

                                                           

 .100 – 99. نحل: 1
 .455ص  2، ج الشیعةوسائل. محمد بن حسن حر عاملی، 2
، محمدرضها انصهاری، عقیدة الشویعة، منتشر شده در: الدینارشاد المسترشدین فع اصو  . فخر المحققین حلی، 3

 .680ص 
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ند بالای سر محتضر دعای عدیله بخوانید تا شیطان نتواند کهار خهود کنبزرگان دین توصیه می
خوانهدن دعهای عَدیلَهه  .شهودرا انجام بدهد؛ البته خواندن این دعا در تمام طو  عمر توصهیه می

 1مشهور نیز توصیه شده است.

 دعا هنگام نماز شب *

دعها از خهدا  همانین شایسته است هنگام نماز شب، در سهجده شهکر و دیگهر مواقه  اجابهت
بعهد از نمهاز شهب از  بخواهیم هنگام مرگ شرض شیطان را از ما دور کند. برای نمونه امام کاظم

 2برد.شرض عدیله در هنگام مرگ به خدا پناه می
 تکرار دعا *

ر بخوانهد:  هُرمَ »وقتی آ ار احتضار آشکار شود، شایسته است محتضر این دعا را به طهور مکهرض اَلل 
ی اقْبَْ   مَعِْ یَنِکَ،وَ  مِنْ  لْکَِی ا اغْفِْ  لِیَ   3«.عَنِکَ طا مِنْ  الْیَمیَ   مِن 

 ب( وظایف ما دربارۀ محتضر 

گیهرد، کهردن فهرد محتضهر بهه کهار میدینگونه که شیطان تمام تلاش خهودش را بهرای بیهمان
ی از اطرافیان محتضر نیز باید همه تلاش خودشان را برای مقابلهه بها شهیطان انجهام دهنهد. برخه

 وظایف آنها عبارت است از:

 کردن محتضر رو به قبله *

توانند آن مقدار واجب است محتضر را به پشت بخوابانند و پای او را به طر  قبله کنند و اگر نمی
 4که ممکن است به این دستور عمل کنند.

 نگذاشتن محتضرتنها *

کههه مراجهه  معظههم تقلیههد چنان در ایههن حالههت خویشههان و فرزنههدان نبایههد او را تنههها بگ ارنههد؛
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 1«.تنها گ اشتن محتضر و ... مکروه است»فرمایند: می

 قرائت قرآن *

شایسته است اطرافیان محتضر هنگام مرگ بر بالین او قهرآن بخواننهد؛ زیهرا قرائهت قهرآن باعهث 
شهود. برابهر فتهوای مراجه  تقلیهد مسهتحب اسهت بهرای دادن میشدن شیطان و راحتی جاندور

، آیهه «آیه  الکرسهی»و « احزاب»و « صافات»، «یس»های دن محتضر بر بالین او سورهشراحت
 2و هرچه از قرآن ممکن است بخوانند.« بقره»، سه آیه آخر سوره «اعرا »سورۀ  54

 تلقین عقاید  *

شیطان ممکن اسهت بهه صهورت جهد و پهدر انسهان درآیهد و »باره فرمود: در این امام صادق
و ایمان خود دست بردار؛ زیرا من هم بر این دین بودم و اکنون مرا به واسهطه آن بگوید: از م هب 

رو خویشان محتضر باید شهادتین را بهه او تلقهین کننهد و از این»سپس فرمود: «. کنندع اب می
رو لازم از ایهن 3«.اعتقادات را به وی ت کر دهند؛ زیرا شیطان دشمنی آشکار بهرای انسهان اسهت

و امامت  ه توحید و صفات جما  و جلا  خداوند و اقرار به رسالت رسو  خدااست اعتقاد ب
ه اطهار و اعتقاد به معاد و بهشت و دوزخ و سایر اعتقادات را برای او بازگو نمایند و به وی  ائمض

هرگاه یکي از شما بهر بهالین شخصهی از کسهان »فرمود:  که امام صادقتلقین کنند ...؛ چنان
در روایتی دیگر آن حضرت  4«.مرگ  فرا رسیده است، شهادتین را به او تلقین کنیدخود رفتید که 

کلمات فرج، شهادتین و نام امامان یکی پس از دیگری را به محتضر تلقهین کنیهد تها »فرماید: می
 5«.زمانی که سخن او قط  شود

 تلقین برخی دعاها *

اهده کردید، کلمات فَرَج را به او تلقهین دادن مشهرگاه کسی را در وقت جان»فرمود:  امام باقر
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هُرمَّ اغْفِرْ  لِریَ »همانهین مسهتحب اسهت دعهای  1...«. لَ اِلهَ اِلََّ اللهُ الْحَلیمُ الْکَ یمُ کنید؛ یعنی  اللَّ
یَ  مِنْ مَعاصِیکَ  ِِ  را به او تلقین نمایند. 2«...الْکَ

 دیگر آداب

ضر نگ ارند و بودن جُنُب و حهایض نهزد شایسته است هنگام احتضار، چیز سنگینی بر بدن محت
 3ها نزد او مکروه است.گ اشتن زنکردن و تنهازدن زیاد و گریهاو و همانین حر 

 پایان سخن
نماها دربهاره فرزنهد پیهامبر امهام سخن در وظایف مسلمانان درباره محتضر بهود؛ ولهی مسهلمان

هر کسی بها ههر سهلاحی کهه در چه کردند؟ عصر عاشورا وقتی امام روی زمین افتاد،  حسین
ها را مقر خود قرار داده بود و ههر ای نزدیک خیمهنقطه زد. امام حسیناختیار داشت ضربه می

گفهت. را می« لا حهو »گشت و بها صهدای بلنهد ذکهر بار پس از دورکردن دشمن به آنجا بر می
ه ناگههان صهدای منتظر بودند بار دیگری صدای دلربای مولای خهود را بشهنوند که بیتاهل

ٌ  » ها بیهرون دویدنهد. چهه دیدنهد؟شیهه و همهمه اسب امام را شنیدند و همگی از خیمهه ِْ وَ شِر
دِهِ وَ قَردْ سَرکَنَتْ  هَنَّ ُِ ركَ جَالِسٌ عَلَی صَدْرِكَ مُولِسٌ سَیْفَهُ فِ  نَحِْ كَ قَابٌِ  شَیْبَنَكَ بِیَدِهِ ذَابِحٌ لَكَ بِ حَوَاسل

نْفَاسُ 
َ
دَتْ أ َِ  4«.كوَ خَ
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